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  چكيده:

اي است كه در هر به گونه صدراروش فلسفه نگاري ملا
 ،از سه منظـر و متناسـب بـا سـه مرحلـه      ،فلسفي مسئلة

تطبيـقِ ايـن الگـو از    كرده است. نظريات خود را مطرح 
در  ،ت ارائـه كـرده  علي وي در بابروشِ صدرا با آنچه 

، صـدرا  از نظـر  كهمطمح نظر است. حاصل آناين مقاله 
 خلال ارتباطدر  ،ل و با نگاه ماهوياو متناسب با مرحلة

يـابيم  نفسه را ميدو موجود فيت و معلول، ي بين علّعلّ
او بخشد. در ايـن مرحلـه،   ميكه يكي به ديگري وجود 

معرفـي   »وجـود رابطـي  «تحققّ معاليل را از سـنخ   نحوة
اسـت. امـا   نفسه قائل ق فييعني برايِ معاليل، تحقّكرده؛ 

 ، نحـوة تحقـّق  دوم شاهد هسـتيم كـه صـدرا    در مرحلة
در ايـن  عنـي  ي ؛دانسـته » رابـط  وجود«از سنخ  معاليل را
، و كـرده اسـت  نفسه را از معاليل نفـي  ق فيتحقّمرحله، 

نهايتاً اين نشان از تفاوت مرحلة دوم با مرحلة اول دارد. 
بحث، پـس  سوم  مرحلة گيريِ متفاوت دردر يك موضع

به اين نتيجه ملاصدرا ق معاليل، تحقّ از كنكاش در نحوة
بايد  ،»تليع« دست يافته كه به جاي استفاده از اصطلاح

هـيچ نحـوه   اساساً زيرا  ؛استفاده كرد »تشأن«از اصطلاح 
ت و معلول بودن اشياء مفروض در علّاز دوگانگي ـ كه  

 الوجـود بالـذات و ممكـن    ـ در رابطة ميان واجب  است
  .در ميان نيست الوجود بالذات

شناسي، وجود رابطي، وجود يت، روشعل :هاهواژكليد
  .رابط، تشأن، ملاصدرا

 
Abstract: 
Mullā Sadrā considers every important 
issue in philosophy from three aspects 
and in three levels. In this paper, we want 
to know if he has done so in the subject 
of causality. The outcome, according to 
Mullā Sadrā, in the first level is that we 
face with two being-in-itself, one of 
which (cause) creates the other (effect). 
In this level, he introduces “effect” as the 
connector existence (vujūd-i-rābitī). This 
identification implies that the cause and 
the effect are both being-in-itself. In the 
second level, Mullā Sadrā introduces 
them as connected existence (vujūd-i-
rābit). This nomination means in this 
stage that he has negated the “effect” to 
be a being-in-itself and this would differ 
from what was accepted in the first step. 
Finally, in a different view in the third 
level, in the course of probing into their 
quality, he asserts that they are merely 
modes (Sha’n) of existence. So we could 
not name them “caused”, since when we 
know things as "causes" and "effects", it 
is not taken any duality for granted. 

Key Words: Causality, Methodology, 
Connector Existence, Connected 
Existence, Modes of Existence, Mullā 
Sadrā. 
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مهمقد  
صدرالمتألهين، در آثار خود از نظريـات مطـرح در   

مشـاء و   هـاي مختلـف فكـري، مثـل فلسـفة     نظام
طـرح  ها را بهره گرفته و بعضاً به نحوي آن ،عرفان
كنـد.  را مطـرح مـي   نظـرات خـود  كه گويي كرده 

اصالت و را مبتني بر علاوه بر اين، نظامي ابتكاري 
و ابعـاد آن را در  وجود پايه گذاري كرده،  تشكيك

گوناگون خود به تفصيل بررسي كـرده اسـت.    آثار
دراپژوهان را بـه خـود جلـب    ص ـ ، نظراين مطلب

، وجهي را براي آن برشمرده است. و هر يككرده 
  چنين گفته است:شهيد مطهري  ،مثال به عنوان

دوره جا كه صدرا بر آن بوده است كـه يـك   از آن«
هاي خود نشده دود به ذكر ايدهمح ،فلسفه بنويسد

و مسـائل  و مطالب ديگران را هـم در موضـوعات   
م يـك دانشـمند عل ـ   مختلف ذكر كرده است. مثل

خـودش را   پزشكي كه بخواهـد مطالـب ابتكـاري   
هـاي  اصولاً نبايد يافتـه  ،در اين قسمت ؛عنوان كند

است  ولي وقتي او به دنبال آن .ديگران را ذكر كند
كه يك دوره علم پزشكي بنويسد، روشن است كه 

كنار ابداعات  هاي ديگران دراي جز ذكر يافتهچاره
  .)232 :1375(مطهري، » خود نخواهد داشت

 ـاين به نيز آشتياني  مرحوم داده ه مطلب توج
  است كه:

با افكار عميق بوعلي و ديگـر   ،كتب تحقيقي صدرا«
صـوفيه، و آراء   تحقيقـات يان و مشائيان و نوافلاطون

حكمــاي اشــراقي و رواقــي، اشــباع شــده اســت و 
ها آن ن مكتبي است كه به نوعي فوايد همةحاصلِ آ
 ،1382، صدرالدين شيرازي» (جا با خود داردرا يك

  ).7: 1ج
بهـره  در اين كـار  از چه الگويي كه صدرا اين

هايي كه هر يك كه آيا استفاده از آموزهو اين برده؛
متمايزي است در يك اثر قابل  نظام فكريصل حا

ان مورد بحث قرار پژوهدفاع است يا نه، بين صدرا
ي را برانگيختـه اسـت. در   مختلف ـ گرفته و نظريات

بعضـي از   ،به نحو بسيار اجماليكه جاست اينجا ب
را نقل كنيم تا جايگاه بحثـي كـه در   ها اين ديدگاه

  د.تر شوروشن ،آن هستيم اين مقاله به دنبال
  آملي: ه جواديالآيت از نظر 

به نوعي ابتـدا   حركت جوهري را ،صدرالمتألهين«
او قبـل از   ؛در وجود خويش آزمود و تجربه كـرد 

حث حركت جوهري را در بيـرون مطـرح   كه باين
 (جـوادي » جـوهري شـد  خود يـك متحـول    ،كند

  .)36-35: 1378-1377 آملي،
  داده است كه:ايشان توضيح 

اش متكامل ملاصدرا صرفاً نظريهچنين نيست كه «
ل شـده باشـد. مـا    كـه متحـو  بدون اين ،شده باشد

ل شاهد هستيم كه مبادي و روش او به مرور متحو
دايي او غير از مبـادي نهـايي   ابتشده است. مبادي 

  .)36: 1378-1377آملي،  (جوادي» اوست
  كه:نتيجه آن

صــدرالمتألهين را  ةاگــر كســي بخواهــد شناســنام«
؟ بايـد در  »مـن هـو  «ألهين كند كه صـدرالمت ن يتبي

الماهوي الحدوث اسـت   تكه او اصال پاسخ گفت
الوجودي البقاء، مشاّئي الحدوث است و  تو اصال
المتعاليه البقاء، فلسفي الحـدوث اسـت و     حكمت

» ل شـده اسـت  مبـادي او متحـو  ، و عرفاني البقـاء 
  .)36: 1378-1377آملي،  (جوادي

بـه مـرور   صدرا  ،ايشان نظر ، ازبه اين ترتيب
او نيز به مرور  خود متكامل شده و نظريات فلسفي

، از نظـرات فلسـفي   و اين سير ؛متكامل شده است
  عرفاني بوده است. به سوي نظرات

  آملي نيز معتقد است: زادةحسنه الآيت 
اين است كه در فاتحة  اسفاردأب صدرالمتألهين در «

مشى  جدر مسير فلسفة راي به ممشاى قوم ،لههر مسئ
... و در  گيردها فاصله مىكند، و در خاتمه از آنمى

 آيـد. پى تحقيق نكات دقيق عرشى عرشـيان برمـى  
را مـدخل و يـا شـرح     اسـفار لذا اگر كتـاب كبيـر   

» ، نــاطق بــه صــوابيمبــدانيم فتوحــاتو  فصــوص
  .)36 تا:زاده، بي(حسن
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د و تعد زاده نيزه حسنالبر اساس نظرية آيت 
صـدرا پذيرفتـه    ع نظرات مطرح شـده در آثـار  تنو
شود؛ و سير نظرات ارائه شـده نيـز از ممشـاي    مي

  عرفان است. قوم به سوي
  از نظر هانري كربن:

مـا در مقابـل يكـي از     ،بـا ملاصـدرا    بدون شـك «
لكـن در  .. .. ايـم  سينا قرار گرفتـه پيروان مكتب ابن

 ،بوده ملاصدرا متأثر از افكار سهروردي ،حالن عي
تـا   ؛دهـد سينا بـه دسـت مـي   از ابن تفسير اشراقي

تمـام فاصـله و     ،كه در افكار صدرالمتألهين يحد
 ،سـينا و سـهروردي وجـود دارد   بعدي كه بين ابن
 يِيسـينا فيلسـوف ابـن    نيـز ايـن   . مرتفع شده است

 ترينبزرگيكي از  تأثير عقائد  تحت عميقاً ،اشراقي
قـرار گرفتـه    ،عربـي ابـن  يعني ،عرفاي تمام تاريخ

 .)14: 1381 (كربن، »است
ر صـدرا از ايـن دو   حسين نصر نيز بر تأثّسيد

 ـ او را  ،محتـوايي  ه داشـته و بـه لحـاظ   مكتب توج
  ر از عرفان دانسته است:بيشتر متأثّ

 سـينا ابن مند، نحوة برخورد نظاماسفارملاصدرا در «
الفتوحـات  عربـي در  هاي اشراقي ابنبا دريافترا 

ر بـا  تتلفيق نمـوده، و از حيـث محتـوا بيش ـ    ةالمكي
  .)107: 1381 (نصر،» دومي پيوند دارد تا با اولي

ن بر ايـن نكتـه مـتفطّ   رضا حكيمي نيز محمد
  :استو چنين نوشته بوده 

، سپس الماهيتي و مشائي بود اصالةصدرا نخست «
الوجـود را   اصالةبه نوعي فلسفة عرفاني گراييد و 

نـا را بـر   ب ،كـه معـروف اسـت   و چنان ؛مطرح كرد
  .)23: 1386(حكيمي، » ها نهادجمع و مزج مشرب

  ، از نظر ايشان:حالولي در عين 
هين تـابعِ  در مقامِ اعتقاد نهايي و عقد قلبي، صدرالمتأل«

  .)26: 1386(حكيمي، » آيات و روايت بوده است
آن  ،چه در ايـن مقالـه مبنـا قـرار گرفتـه     اما آن

در را اسـتكمال   انسـانِ در حـال   ،است كه صـدرا 
ايـن   كنـد. مبـاني  اي تصـوير مـي  سيري سه مرحله

توان چنين برشـمرد. مبتنـي بـر مبـاني     مدعا را مي
ــفي ــدرا،  فلس ــتيم   ص ــه هس ــالمَ مواج ــه ع ــا س ب

؛ و انسـان  )507 :3ج ،1981(صدرالدين شيرازي، 
تواند خـود را در هـر يـك از    وجود، مي اشتدادبا 

ق ســازد (صــدرالدين شــيرازي، م محقّــعــوال ايــن
، به اقتضاي حضـور در هـر   و انسان ؛)284 :1302

برد از ادراكات متناظري بهره مي ،ميك از اين عوال
، 1981؛ همـو،  139 ب:ـتا(صدرالدين شيرازي، بي

سـت  الازم بـوده  توان گفت كه ميلذا ). 362 :3ج
  را در سه مرحله تدوين كند. ، فلسفة خودصدرا

نيز به لحـاظ وجـودي و فلسـفي،    صدرا خود 
ابتدا كـاملاً   ،مشابهي را از سر گذرانده است. او سير
و بعـدها بـه اصـالت     بند به اصالت ماهيت بودهپاي

: 1387وجود نائل شده است (صدرالدين شـيرازي،  
به اين مرحلـه   ،فلسفيِ صدرا ). البته سير208- 207

، به وحـدت  سوم يتاً در مرحلةنها ،محدود نشد و او
آن دسـت يافـت و آن را    شخصي وجود و تبعـات 

مــل تتمــيم و تكميــل حكمــت اعــلام كــرد      عا
  ).292: 2، ج1981(صدرالدين شيرازي، 

 تـوان از الگـوي  رسد در صورتي ميبه نظر مي
 ،ملاصدرا دفاع كرد كـه صـدرا   اي فلسفةسه مرحله

، ايـن  فلسفه و مسائل ترين موضوعاتدر مهم لااقلّ
گرفته باشد. بنـابراين چنـين   اي را پيمرحله سه سير
از سـه  اي به هر مسـئله  ،كنيم كه صدرابيني ميپيش

ــه اســت.منظــر پردا ــه اقتضــاي از منظــرِ اول خت ، ب
ق ديـدن  طريق است مخاطبي كه در بدايت  ، با محقَّـ

ماهوي  نگاهماهيات در خارج و اصطلاحاً  كثرات و
، بـه شـناخت وجـود و    مـاهوي  لزوماً اصـالت  و نه

 چه در مركزآن ،كه در اين نگاهخته است؛ پرداهستي 
و كثرات است. است، تمايزاته توج  

 ، بـه اقتضـاي  دوم لازم اسـت صـدرا   از منظر
 پردازي كند كه بر اثر تهذيب نفس مخاطبي نظريه

بـه دسـت   لطافتي كـه   علمي و عملي و به واسطة
وجود، يعني همان حقيقت عيني  به حقيقتآورده، 
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دست يافته  ،موجودات مشترك استكه ميان همة 
ر تصـو بـراي آن  غيـري  ق عينـي،  و اساساً در تحقّ

 مـد در كثـرات   همچنـان  ،در اين مرحلهشود. نمي
دركِ   نظر هستند؛ ، بـه ارتبـاط وثيـق ميـان     البتـه مـ

ه دارد.  وجود  كثرات با حقيقت ايـن   او همـة توجـ
هـا را  آن داند و تمـايز وجود مي صصكثرات را ح

منـد  مرتبه داند كه از حقيقتمياي وابسته به مرتبه
  دارا هستند.وجود 

، بــه ســوم لازم اســت صــدرا نهايتــاً از منظــر
پردازي كند كه بـا تحصـيل    كساني نظريه اقتضاي
ة يابند كه هم ـبه اين حقيقت بار مي ،بيشتر لطافت

 ـ ، بـا وجودات و ماسوا در عالمَكثرات و  ه بـه  توج
وجودي كه از آن برخوردارنـد، جـز شـئون و     فقر

شخصــي  جلــوات و ظهــور يــك حقيقــت واحــد
تنها اوست كه بايد وجود خوانده شـود.  ؛ و نيستند

 مـد در كثرات همچنان لذا در اين مرحله، اگر چه 
و ـ ندارند  لالي هيچ استقاما چون نظر قرار دارند، 

، اصـلاً خـود و   تر صحبت كنـيم اهيم دقيقاگر بخو
ناميـدن   حتي قابلِ خطـاب كـردن و  ـ  ذاتي ندارند

هـا انتـزاع   اسـمي از آن  نيستند و اصطلاحاً معنـاي 
، وجود ها نه به عنواناز آنبدين ترتيب، شود. نمي

يـاد  ، جلوه، ظهـور و طـور   آيه ،ظلّ بلكه به عنوان
شــخص بــه وحــدت  ،ر ايــن مرحلــهشــود. دمــي

  يافته است.وجود راه  شخصي
، كـه بـه   بعضـي از صـدراپژوهان   ،پيش از اين

و  درا بـوده ص ـ دنبال كشف و معرفي روش فلسفي
ديـدگاه  اند اند، سعي كردهروشي را به او نسبت داده

از ايـن  . مصداقي نيز محـك بزننـد   خود را به لحاظ
آقـاي  رضـا حكيمـي و   توان به آقاي محمدمي ،ميان

اشـاره كـرد. آقـاي حكيمـي،     احد فرامرز قراملكـي  
متعاليــه را بــه نــوعي  روش ملاصــدرا در حكمــت

و به منظـور بررسـي مصـداقي     ؛تفكيك ارجاع داده
مايــة بحــث معــاد جســماني را دســتايــن روش، م

قـرار داده اسـت (نـك: حكيمـي،     بررسي و تحليل 

. آقاي قراملكي نيز روش فلسفة ملاصدرا را )1386
انـد و بـه منظـور    داي مـي رشـته نوعي مطالعة ميـان 

معرفي مصداقي اين روش، با همكاري آقاي محمد 
را از علم الهـي  ديدگاه ملاصدرا دربارة نژاد، غفوري

 (نـك: غفـوري  بررسي كرده اسـت   منظر اين روش
 ، مبحـث اما در ايـن مقالـه   .)1386قراملكي،  نژاد و

ديگـري   بررسـي روش پيشـنهادي   مايةت دستعلي
 اي بـودن حكمـت  سـه مرحلـه  است؛ روشي كه به 

بـراي   در تحليل مباحث فلسفي اعتقـاد دارد.  متعاليه
آزمايي روش پيشنهادي، مطالبي كه صـدرا در  راستي

ت نوشـته، مـورد مطالعـه و تحليـل قـرار        باب عليـ
شـد، از خـلال   بيني ميگرفت و همان طور كه پيش

آثار او، سه موضع متفاوت در ايـن بـاره بـه دسـت     
كه برخي محققّان ديگر نيز  ابل ذكر استآمد. البته ق

ع جـدي در فلسـفة صـدرا پرداختـه      انـد،  كه به تتبـ
چندگونــه بــودن عبــارات صــدرا در ايــن بحــث را 

 ـنـك:  (انـد  دريافته و بـه آن اشـاره كـرده    ت، عبودي
  .)257- 199 :1، ج1385

بـا   عاليـه، مطـابق  مت كه حكمته به اينبا توج
كـه  اي است اي سه مرحلهپيشنهادي، فلسفه روش

تـري از وجـود را   عميـق  مرحله به مرحله، مراتب
تـدوين   ، اين مقاله بر اساس همين مراحلكاودمي

نظر صدرا ، اول ؛ به نحوي كه در مرحلةشده است
 ـ وضعيترا دربارة  تـرين مرتبـة  در سـطحي ت علي 

ارائـه  شـود ـ   يافت مـي  ـ كه با نگاه ماهويهستي  
ر بـاب  نظـر او را د  ،دوم . سپس در مرحلةايمكرده
تـري از هسـتي كـه بـا     عميق ، مبتني بر منظرتعلي
تحليـل قـرار    مورد ،شودوجودي تحصيل مي نگاه
ديدگاه ملاصـدرا   ،سوم . و نهايتاً در مرحلةايمداده

ترين منظر كه همان نگـاه  از عميقدربارة عليت را 
  ايم.كرده، بازسازي استوجود  وحدت شخصي

، اين سه موضـع را  جالب اينجاست كه صدرا
اش اخـذ  زنـدگي  در آثار مربوط به ادوار مختلـف 

، ايـن سـه موضـع   ؛ و اين نشان از آن دارد كه كرده



 23                                                                                       اي مبحث عليت در حكمت متعاليهبازسازي سير سه مرحله

   

اسـت. بـه عنـوان    مربوط وجود  به مراتب مختلف
 (صـدرالدين شـيرازي،   الربوبيـة الشـواهد  ، در مثال

(صـدرالدين   كـريم تفسير قرآن و در ) 145: 1360
 جـزء آثـار نهـايي   ، كه )330: 1، ج1379شيرازي، 
گيري او متناسب موضع همچنان شاهد ،صدراست
اول هستيم. بنابراين صدرا با اخذ موضـع   با مرحلة

جديد، موضع پيشين را نفي نكـرده؛ بلكـه موضـع    
ناسـب يافتـه، و   اي از عالمَ ممرحله پيشين را براي

تري از عـالمَ  عميق موضع جديد را ناظر به مراتب
  ارائه كرده است.

  مرحلة اول: معلول، وجود رابطي دارد.ـ 1
صدرا با پذيرش اصالت و تشكيك  ،اول در مرحلة

ق اصالي قائل است تحقّها تكثر وجود، براي همة
دانـد؛  صداق وجود ميها را اصالتاً و بالذات مو آن

سـت  واحدي ا ، هويت عينيالبته از آنجا كه وجود
 ،صـدرا  كه همه چيز را در بر گرفتـه، طبـق مبـاني   

ها معلول ق استقلاليبا تحقّ ي در اين مرحله نيزحتّ
عرفــي،  كــه در نگــاهمواجــه نيســتيم. توضــيح آن

هـا را  بينـيم و آن علتشان مـي  متباين باها را معلول
 ،صـدرا  يـابيم. ولـي از نظـر   مستقل از علتشان مـي 
» نفسـه في«اگر چه  ،معاليل حتي در مرحلة اول نيز

 ـ  ارتبـاط ق دارند، ولي ذاتشـان عـين   تحقّ ت بـه علّ
 ،نفسه استست. البته از آنجا كه وجود معلول فيا

 ها ممكن است. به عبارتاز آنمعنايِ اسمي انتزاع 
ظـر  در ن هـا را بـدون  تـوان معلـول  ميچون  ،ديگر

اسـتقلالي   كـرد، از معنـاي  علتشان ملاحظه گرفتن 
 ـ ،وجودي ؛ هر چند به لحاظبرخوردارند ق از تحقّ

، تنهـا بـه   و در خـارج  نيسـتند استقلالي برخوردار 
يابنـد (صـدرالدين   ميق تحقّ صورت اضافه به غير

از نظـر صـدرا،   ). بنابراين 82: 1ج ،1981شيرازي، 
مسـتقل   در اين مرحلـه، معاليـل مثـل وجودهـاي    

 ـ وجودشـان  بلكـه   ؛لنفسـه دارنـد   قنيستند كه تحقّ
 .)74الـف:  ـ ـتا(صدرالدين شيرازي، بي لغيره است

تـوان معاليـل را   ايـن مرحلـه مـي   بدين ترتيب، در 
  دانست.» وجود رابطي«موجود به 

  لاو ـ شواهد مرحلة1ـ1
دانـد كـه حقيقـت    ر ميخود را مفتخ صدراهر چند 

اما الهي به او الهام شده،  ة عليت از خزائن علملمسئ
وجـود  «كنـد بـا   تعريفي كه از عليت ارائه ميگاهي 
ر عبارتي كند؛ مثلاً دداشتن معلول تطبيق مي» رابطي

ن را ولي آ شودنفسه قائل ميبراي معلول وجود في
  خوانده است:لغيره 

چه خداوند از خزائنِ علمش به ما الهام كرده اما آن«
، همـان  »نفسـه فـي «كه وجـود معلـول   ... آن است

(صـدرالدين  » باشـد مي» موجدِشبراي «وجودش 
  .)232 :4، ج1981شيرازي، 

نظريـة وجـود   به صـراحت از   ،در عبارتي ،او
  رابطي معلول دفاع كرده است:

 ن است كه بسـياري از افاضـلِ بـارع   حقيقت هما«
نفسه، بعينـه همـان   معاليل في وجوديعني  اند؛قائل

 وجودش براي فاعلش است و آن هم بعينه، بـدون 
 ـ گونه اختلاف حيثيت، صدور هيچ ت معلول از علّ
  ).329 :6، ج1981(صدرالدين شيرازي، » است

  :گفته است الربوبية الشواهدكتاب يا در 
، انـد فائض شـده  دانستي كه موجوداتي كه از حقّ«

 ؛اسـت » از حقّ«همان بودنشان » نفسهفي«بودنشان 
كه اختلاف و تفاوتي بين اين دو برقـرار  بدون اين

  ).145 :1360(صدرالدين شيرازي، » باشد
در زمان نگارش اين كتاب، صدرا قطعاً بـه نظريـة   

كه همچنـان از  رابط معلول راه يافته؛ اما اينوجود 
گويـد، نشـان از آن   وجود رابطي معلول سخن مي

پيشنهادي در اين مقاله  با الگوي ، مطابقاودارد كه 
را متناسـب بـا نگـاه     مطالـب  ،يا چيـزي شـبيه آن  
ــة ــاهوي و مرحل ــرده اســت. او م ــان ك ، در اول بي

موجـودات   گفته است كـه وجـود  مشابهي  عبارت
خداونـد   ، چيزي جز وجودشان بـراي »انفسهافي «

: 1، ج1379(صــدرالدين شــيرازي،  متعــال نيســت
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330(معاليل بـه نحـو    قد تحقّ. اين عبارت نيز مؤي
  وجود رابطي است.

ع پـاي     بنـد  ولي صدرا هميشه بـر ايـن موضـ
دارد كـه از  عباراتي در باب عليت  او .نمانده است

 از مرحلةشود كه قصد دارد روشن ميها خلال آن
  ؛ مثل اين عبارت كه گفته است:اول فراتر رود

بر شما مخفي نماند حكايتي كه بـه گـوش شـما    «
 چـه ان بر وجه يقينـيِ برهـاني، از آن  خواهد خورد 

ــتيم؛  ــالي درصــدد آن هس ــاء االله تع ــا  ش ــه همان ك
، از قبيـل  مـا  وجودات جميع ممكنـات در فلسـفة  

 ـو ايـن،   تعالي است؛ به وجود حقّ روابط الاتر از ب
آن چيزي است كه در كلام بعضي از ائمة حكمت 

كـه  مبني بـر ايـن   ديني و بزرگان فلسفة الهي آمده
وجودش برايِ  ، بعينه»نفسهافي«بايع مادي ط وجود
مطلقاً معلول بما هو معلول آن است و وجود مواد ،

.. پس گفتند . باشد.علتش مي همان وجودش براي
ــا ممكنــات ... بــراي خــود و لذاتــه موجــود  همان

ود هستند كـه بـالاتر   بلكه براي غيري موج ،نيستند
د و او همـان واجـب   باش ـاز همه و وراي همه مي

جز همين قدر از  ،چنان بزرگاني لي است. برايتعا
 ـ رابطـي بـودن  و آن ر نشـده توحيد مقدور و ميس ، 
آن؛ چـرا كـه    ، و نه رابط بـودن وجود ممكن است

ثــاني شــدند،  قائــل بــه» وجــود« درچــون هــا آن
اثبـات  بـراي ممكـن    وجودي مغاير با وجود حـقّ 

و منسوب  لكن بر وجهي كه مرتبط به حقّ ،كردند
تـوان او را از انتسـاب   به حيثي كه نمي ؛به او باشد

(صدرالدين شيرازي،  »منسلخ كرد تعالي ... حقّ به
  .)330-329 :1، ج1981
 ، صدرا در بحث عليت به مرحلـة ين ترتيببد

خوانـد. از  ن فـرا مـي  ه و ما را نيـز بـدا  گذاردم پا دو
توان معاليل را مي قاين دو نحو تحقّ جمله تمايزات

 ـ دانست كه با داشـتن وجودهـاي رابطـي   آن  ر، متكثّ
 ـ موجودات ؛ امـا بـا داشـتن    ر خـواهيم داشـت  متكثّ
  ر نداريم.متكثّ ر، موجوداترابط متكثّ وجودهاي

  است.رابط  معلول، وجود ـ مرحلة دوم:2
ــه ،صــدرا ــودن در ادام ــا درك شــهودي فقــري ب  ، ب

، تنها موجودات ممكنات، به اين نتيجه رسيد كه همة
ق دارنـد؛ بـه ايـن    وجود مستقل تحقّ قتحقّ در ساية

بـه وجـود    ، ذاتي غير از ربـط معنا كه اين موجودات
، بـه  آيندميندارند. بنابراين حتي اگر به ذهن مستقل 
يند. حال بايـد گفـت   آبه ذهن مي» ربط به او« عنوان

برخـوردار از ذات مسـتقل   اگـر ايـن موجـودات    كه 
توان فارغ از ربط به علتّ، احكامي نيستند، پس نمي

درسـت مثـلِ حـروف كـه در     ها نسبت داد؛ را به آن
 روند ولي استقلالاً معنايي ندارند؛جملات به كار مي

از ديگر كلماتي كه در جمله به كار ها آن بلكه معناي
ه به اين شباهت ميان با توجآيد. به دست مي اندرفته

معاليل را از سـنخِ   قصدرا تحقّ، »حروف«و » معاليل«
معرفي كرده  ،»وجود رابط«يعني  ،معانيِ حرفي قتحقّ
  صدرا به صراحت گفته است: ،بر همين اساس. است

»ل [وجود رابط] مفهومي وجود رابطي به معناي او
 لِ آن بر نحو استقلالتعقّقي و وابسته است كه تعلّ

ممكن نيست و از معـاني حرفـي اسـت و امكـان     
و  اين شأن و حيثيت از او منسـلخ شـود  ندارد كه 

از او معنايي اسـمي  متوجه ساختنِ التفات به او، با 
» شــودتبــديل بــه وجــود محمــولي اخــذ شــود و 

  ).82 :1، ج1981صدرالدين شيرازي، (
 ايـن  صدرا، روابط و ادوات را در حـالي كـه  

شـيئي از اشـياء    ،باشـند  گونه (از روابط و ادوات)
بـه اشـياء    ها را نسببلكه آن ،ندانسته تام محصل

 شياء) دانسته و بـينِ شـيء و نسـبت   (نسب الي الا
شــده اســت (صــدرالدين  شــيء نيــز فــرق قائــل

، براي رابطه (وجود ). او143 :1، ج1981شيرازي، 
ان نـه رنگـي از   ، مانند آينه كه به هـيچ عنـو  رابط)

خود دارد و نه حقيقتي، به هيچ عنوان ذاتـي قائـل   
  ).143 :1ج ،1981نيست (صدرالدين شيرازي، 

  دوم ـ شواهد مرحلة1ـ2
، به تصريح، وجود رابـط معلـول را يكـي از    صدرا
گونه كـه قبـل از    و همان كردهخود عنوان  مقاصد
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پس از تثبيت  ،دهدوعده اين مهم را مي ،تثبيت آن
بـه فضـل و رحمـت الهـي      نيز انجام ايـن مهـم را  

  دانسته است:
كـه  ـ ما به فضل و رحمت خداوند متعال برهاني  «

اقامه كرديم مبنـي بـر   ـ بيانش را وعده داده بوديم  
شـيء ممكـن را بـه    كه ممكـن نيسـت بتـوان    اين

بلكه ممكن،  ؛با باري تحليل كرد وجودي و نسبت
و  ،به نفسِ خود منتسب است و نه به نسبتي زائـد 

و نه به ربطي كـه زائـد   است، ذات مرتبط خود به 
پس به اين ترتيب، وجود ممكن نزد  .بر ذات باشد

(صـدرالدين   »آنان رابطـي و نـزد مـا رابـط اسـت     
  ).330: 1، ج1981شيرازي، 

شود به اين ترتيب و در اين مرحله روشن مي
اصـالت وجـود و اعتباريـت ماهيـت،      نايكه بر مب

و  دارند؛قي از سنخ وجود رابط تحقّ ،ممكنات همة
گذشـته كـه از    ات حكمايعيبا بسياري از مد ،اين

 ، متفـاوت اسـت.  انـد نگاه ماهوي برخـوردار بـوده  
كه تعريـف جـواهر و اعـراض كـه بـه      توضيح اين
 نفسهها وجود فيگرفت، و برايِ آنق ميممكنات تعلّ

بـه نحـو    ايـن مرحلـه   درديگر گرفت، نظر ميدر 
دانـيم  كه مياصالي كارايي نخواهد داشت. حال آن

به وفور از چنين مطالبي بهـره   صدرا در آثار خود،
عملكـرد او را مؤيـد   تـوان ايـن   كه مي ،برده است

  وي پيشنهادي در اين مقاله دانست.الگ
  ر اساسِ آراي صدرا در اين مرحله:ب

 ـ  ،شودناميده ميچه معلول آن« تدر حقيقـت، هوي 
نيست  يت علتش كه آن را افاضه كردههو بامبايني 

 ـ     جـدا و  و عقل را نباشد كـه بـه شـيئي بـا هوي ت
چه او را ايجاد كرده، اشاره كند منفصل از هويت آن

عقلـي مواجـه    تا ما با دو هويت مستقل در اشـارة 
باشيم كه يكي افاضه كننده و ديگري افاضـه شـده   

  ).49 :1360(صدرالدين شيرازي، » تاس
يم كـه همـان   هسـت  بنابراين ما با حق مواجـه 

 ،و ممكنات را وجودي نباشـد است وجود حقيقي 
وجوداتي مغاير بـا  كه نه اين ا به ارتباطشان با آن؛الّ

ــاتوجــود حقيقــي  ــن ممكن ــه اي  افاضــه شــود ب
چــه . پــس آن)246 :1422(صــدرالدين شــيرازي، 

ت مبايني در كنار در واقع هويمجعول ناميده شده، 
 را ايجاد كرده نيسـت؛ و بـراي   تي كه آنعلّ هويت
تي منفصـل  با هوي ،ن نيست كه به معلولممكعقل 

اش اشاره كند، تـا نـزد او در   ايجاد كننده از هويت
كه يكي افاضه  ، دو هويت مستقل باشدعقليه اشارة

(صـدرالدين  كننده و ديگري فيض گيرنـده باشـد   
  .)53: 1363 شيرازي،
گـاه و  رابـط معلـول، منـزل    نظرية وجـود اما 

از  ،معلـول  مقصد نهايي صدرا نيست. وجود رابط
يـابي بـه   نظرِ صدرا، سرپلي است كه بايد برايِ راه
عرفـاني   نظام فكري جديد، كه همان نظام فكـري 

ديگـر، صـدرا    كار گرفته شود. به عبارت بهاست، 
افتخـارات خـود و   را از نظـر  يـابي بـه ايـن    دست

بسـيار   داند تا بتواند مطلباف الهي به خود ميالط
رس عقـول خـارج بـوده و    كه از دسترا ـ  مهمي 
حاصـل  روش شـهودي  معدودي، آن هم بـه   براي
ـ به كمك استدلال عقلي تثبيت كند. شده است  مي

ا اين استدلال عرفا ب البته قرار نيست همة مدعيات
آغـازِ   كه نقطـة  مينبلكه ه تحصيل و تثبيت شود؛

آن  يدي تثبيت شـود كـه ديگـر مسـائل حـول     جد
كفايـت   ،شكل گيرد و متناسب با آن تعريف شـود 

صدرا به آن مفتخر باشد و آن را اسـباب  كند تا مي
، آغاز جديد تتميم و تكميل فلسفه بداند. اين نقطة

  آموزة مهم وحدت شخصي وجود است:
اسـت  ري اموآن  برهان و دليل اين اصل از جملة«

از حكمت به حسبِ عنايت ازلـي بـه    ،كه خداوند
 ،و آن را به فيضِ فضل و جودشمن ارزاني داشته 

پـس تـلاش كـردم    است. سهمِ من از علم قرار داده 
فلسفه را كامل كنم و حكمت را تتميم  ،به كمك آن

، باشدميكنم و از آنجا كه اين اصل، دقيق و غامض 
بـه   يـابي دسـت سير در آن سـخت و نيـل بـه آن و    

آن مشكل است ... كه جمهور حكما از آن حقيقت 
اند، پايِ بسياري از محصلين كه به دنبـال  باز مانده
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 ــ اند  يابي به آن بودهدست هـا و  دين آنغير از مقلّ
ـ در ايـن  كننـد   كساني كه همراه با آنـان سـير مـي   

طور كه خداوند بـه   پس همان مسير لغزيده است.
اطلاع از هلاك سرمدي و  فضل و رحمتش مرا به

چنينـي  بطلانِ ازليِ ماهيات امكاني و عينيـات ايـن  
ر عرشـي بـه   طور مرا به برهان ني توفيق داد، همين
اين مطلب هدايت كرد كه موجـود  صراط مستقيم 

شخصـي منحصـر    ، در يك حقيقت واحدو وجود
اش او را شـريكي  حقيقـي  ، كه در موجوديتاست

دومـي نيسـت ... و هـر     در هسـتي،  نيست و او را
معبود به چشـم   آنچه در عالم وجود، غير از واجب

تصـريح  ي از عرفـا  طـور كـه بعض ـ   همـان ـ  آيدمي
ات صـفات  ظهورات ذات او و تجليهمانا ـ  اندكرده
» باشــدعــين ذات او مــي ،كــه در حقيقــت ســتاو

 .)292 :2، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
  شأن و جلوه: ارجاع معلول به ـ مرحلة سوم3

معلـول، ملاصـدرا بـا    رابط  ه به اثبات وجودبا توج
در  كـه نظر به اين نتيجه رسـيد  اين  تدقيق در لوازم

اصـطلاح علـت و    كار بردن بهاين مرحله از تفكرّ، 
معلول كه به نوعي ناظر به اثنينيـت علـت و معلـول    

 نوعي بايد كنار گذاشته شود؛ لذا او با پذيرش ،است
را  هـا تكثرقل و كثرات، مست بين وجود رتأثير و تأثّ

مسـتقل ندانسـت.    چيزي جز شئون و اطوارِ وجـود 
بدين ترتيب، در نهايت ملاصدرا به اين باور رسـيد  

ها را، همانند عرفا، شئون حقّ برشـمارد و  كه كثرت
تصريحات بسياري از اصطلاح معلول دست بردارد. 

  .شوداو يافت ميبر اين مبنا در آثار 
  سوم شواهد مرحلةـ 1ـ3

 كـه بـه بحـث   ، پـيش از آن اسـفار  صدرا در كتاب
نهايي خود در  ، به صراحت مقصدعليت ورود كند

 دهدكرده است؛ و اين نشان مياين موضوع را بيان 
قـدم   ،خود ، با طراحي ويژه و الگوي خاصاوكه 

شدن به هدف خـود بـوده   به قدم در حال نزديك 
، اين عبارات بـه نـوعي تمـايز    حال است. در عين

آورد. او را به چشم مـي  ديگر نظرات از نظر نهايي
كرده اسـت كـه در بحـث    او در اين عبارت اعلام 

  خواهد به تشأن برسد:عليت، مي
ة اقام ـ آنچه ما هنگامي كـه وقـتش برسـد درصـدد    «

ان بر آن هسـتيم آن اسـت كـه همـة وجـودات      بره
قـي، اعتبـارات و   تعلّ هـاي ارتبـاطي  امكاني و هستي

 ـ هاي نورو سايه شئون وجود واجبي و اشعه ومي قي
ود ندارند خ تهوي هستند؛ هيچ استقلالي به حسب

 هايها به عنوان ذوات منفصل و هستيآن و ملاحظة
 ـ  مستقل ممكن نيست؛ ت و تعلـّق بـه   چرا كـه تابعي

نه  ،هاستآن ديگري و فقر و حاجت، عين حقيقت
 قحقيقتي داشته باشند كه تعلّ كه به خودي خوداين

حاجت به غير بـر او عـارض شـده    به غير و فقر و 
 ـ ، صرفها در ذات خودبلكه آن باشد؛ ق فاقه و تعلّ
كـه از  ايـن جـز  ها را حقيقتي نيست پس آن .هستند

، چيـزي جـز   او توابعِ حقيقت واحد هسـتند و غيـر  
حيثيات و اطـوار و لمعـات نـور او     ون و فنون وشئ

  ).47- 46: 1، ج1981(صدرالدين شيرازي،  »نيستند
اي از عبـارات مهـم   ، در طيف گسـترده صدرا

مختلف تكـرار شـده اسـت، بـه      خود كه در كتب
ور از عليت عب ـ ،خود ةكه با ادلّكرده صراحت بيان 

ايـن   كرده و به تشأن ورود كرده اسـت. از جملـة  
  شمرد:بر را رداتوان اين مومي ،عبارات

عبارات قدمت بلرزد و چنـين   مبادا از شنيدن اين«
ممكنات بـه خداونـد متعـال   توه م كني كه نسبت، 

چنـين   !به حلول و اتحاد و نحوِ آن باشد. هيهـات 
يِ اثنينيـت در اصـلِ وجـود را دارد. و    امري اقتضا

 هنگامي كه خورشيد حقيقت طالع شد و نور نافـذ 
ماهيات انبسـاط   آن در اقطار ممكنات كه بر هياكل

 ، روشن گردد كه هر آنچـه اسـم  يافت يافته جريان
شود، چيزي جـز شـأني از   ذاشته ميوجود بر آن گ
م و پرتوي از پرتوهاي نور الانـوار  وقي شئون واحد

ر ابتـدايي مقـرّ   نيست. پس آنچـه بـه حسـب نظـر    
، علـت و معلـول   كـه در وجـود  كرديم مبني بر اين

گيري سلوك علمي و نسك  كار نهايتاً با بهداريم، 
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چه علـت خوانـده   ما را به اينجا رساند كه آنعقلي 
ونِ او و ، اصل است و معلول، شأني از شـئ شودمي

 ربه تطو ،ت و افاضهو علي از اطوارِ اوست؛طوري 
ـ ل به اطوارش باز ميمبدأ او  يِ او بـه  گـردد و تجلّ

شيرازي، (صدرالدين » انحاء ظهوراتش راجع است
1363 :53-54.(  

 ف صدرا تكرار شدهر آثار مختلاين مضمون د
: 2 ، ج1981(صــدرالدين شــيرازي،  اســفارولــي در 

در ضمن آن مطرح كـرده كـه   نكاتي را  ،)301- 299
نظر قـرار   مددر ها بعضي از آن ،بهتر است در اينجا

 ـ  تواند ازبه نوعي ميزيرا  ؛گيرد ا پـرده بـر  ايـن معم 
 چگونـه بـراي خـود    ،يابي به اين نظردارد كه دست

آيـا در   ؟يابـد ق يافته و مـي صدرا و مخاطبانش تحقّ
او در كتـاب   ن مسير نياز به شهود داريـم يـا نـه؟   اي

گيري سلوك علمي و نسك عقلي را  كار به ،مشاعر
و در كتـاب   ه؛اين نتيجـه دانسـت   يابي بهعاملِ دست

- 50 :1360 (صـدرالدين شـيرازي،   الربوبية الشواهد
علمـي را مطـرح كـرده    گيـري سـلوك    به كار ،)51

عرفـاني   ، اين عامـل را سـلوك  اسفارولي در  ؛است
در مـوارد  كـه  رسـد  به نظر مـي كرده است. معرفي 
 شـود كـه صـرف بـه كـار     ر ميصدرا متذكّ ،نخست

، ت با نگاه وجوديعلي گيري روش عقلي و بررسي
 ؛كنـد مخاطب به اين نتيجه كفايت مـي وصول  براي

 را كـه خـود پيمـوده   ظاهراً مسـيري   ،اسفارولي در 
اين سير را به طريقـي   ؛ يعني خود اوسازدمطرح مي

 در عبـارت   ،او .سـر گذاشـته اسـت    عرفاني پشـت
را بـه نحـو   مطلـب  يابي به اين دست ، نحوةديگري
ه  رسـد  ل توضيح داده است كه به نظر ميمفص توجـ

  سازد.را روشن ميبه آن عبارت، تكليف اين تمايز 
دهد كـه  نوعي نشان مي به ،در اين عبارت ،او

كه يك اتفـاق  نه اين ،رو هستيمهفاق روبما با دو اتّ
گاهي از آن بـه سـلوك علمـي و     ،افتاده كه صدرا

او  .نسك عقلي و گاهي به سلوك عرفاني ياد كنـد 
  :گفته است

ضل و رحمتش مرا بـه  طور كه خداوند به ف همان«
اطلاع از هلاك سـرمدي و بطـلان ازلـي ماهيـات     

طـور   چنيني توفيق داد، هميناين ني و عينياتامكا
مستقيم هـدايت   ،ر عرشيمرا به برهان ني به صراط

، در يـك  كرد بر اين مطلب كـه موجـود و وجـود   
د شخصــي منحصــر اســت كــه در واحــ حقيقــت

او را شريكي نيست و او را  ،اشحقيقي موجوديت
(صـدرالدين شـيرازي،    »در هستي، دومي نيست ...

  ).292 :2 ج ،1981
 ـ مـا بـا دو اتّ   ،بنا به ايـن عبـارت   رو هفـاق روب

الهي به اوسـت كـه او    فضل و رحمت ،اول :هستيم
ق به اطلاع از هلاك سرمدي و بطـلانِ ازلـي   را موفّ

ر عرشي ني ، برهانو دوم ؛ماهيات امكاني كرده است
 انحصار وجود و موجود در يك حقيقـت واحـد  بر 

 ـ اين كه دانيم شخصي است. مي ر عرشـي  برهـان ني
 يـابي بـه وجـود رابـط    ت و دستعلي همان بررسي

باراتي باشـد كـه   ع حتواند مصحمعلول است كه مي
يابي به وحدت شخصي وجود و شأن و طور دست
سلوك علمـي و نسـك   ديگر موجودات را به  بودن

بـه   ،عبارت عقلي دانسته است؛ ولي قسمت ابتدايي
صـدرا در آن  كـه   فاقي ديگر اشـاره دارد به اتّ ،نوعي
الهـي توفيـق يافتـه بـه      با فضـل و رحمـت   ،مرحله
مدي و بطلانِ ازلي ماهيات امكاني اطـلاع  سر هلاك
 ـ ،ايـن عبـارت  كـه  رسـد  به نظر مـي  يابد. ه واقعـة  ب

يـابي بـه دليـل بـر وحـدت      ديگري غيـر از دسـت  
توانـد  ايـن واقعـه مـي    شخصي وجود اشـاره دارد؛ 

عرفـاني يـاد    ، از آن به سلوكهماني باشد كه صدرا
گونه بين اين عبارات جمع  توان اينكرده است. مي
 ، ابتدا به شهود هلاك سرمدي ماهياتكرد كه صدرا

سلوك عرفاني رخ  ن امر باكه ايتوفيق يافته، امكاني 
 اين سو سوق داده است كه به دنبـال داده و او را به 

تاً لطـف الهـي شـامل    بر اين امر باشد و نهاي يبرهان
، يعنـي وجـود رابـط    آن ه و او به برهانحال او شد

  .يافته است دست ،معلول بودن
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قابــل  اســفار اي كــه از عبــارتدومــين نكتــه
كه ملاك و ضـابطي كـه مـا را وا    استفاده است، آن

 ،داشت از اصطلاح علت و معلول استفاده كنيممي
، كه بـا  علت و معلول بود نفسهقِ فياثنينيت و تحقّ

لذا پـس   ريزد؛معلول فرو مياستدلال وجود رابط 
ماند كـه  ديگر اثنينيتي در ميان نمي ،از اين استدلال

پس ما با يك حقيقـت و   .عليت بتواند مطرح شود
، جز شئون او يم و ديگر كثراتهست موجود مواجه

  :گفته استاين استدلال  نيستند. صدرا پس از اقامة
 با حقيقت ، حقيقتي مباينچه معلول ناميده شدهآن«
نيست تا عقل بتواند بـه   تي كه او را افاضه كردهعلّ

تي كه علّ ، با قطعِ نظر از هويتمعلول هويت ذات
 ـ ،آن را ايجاد كرده اشاره كند ت مسـتقل  تا دو هوي

ل باشند كه يكـي افاضـه كننـده و ديگـري     در تعقّ
لازم بـود   ،چرا كه اگر چنين بود ؛افاضه شده باشد

؛ چـرا  بودنش باشدبرايِ معلول ذاتي غير از معلول 
علتش و اضافه بـودنش   لتعقّ توانست بدونكه مي
كه معلول بمـا  حال آن ،ل قرار گيردمورد تعقّ ،به او

 ـ ، جز مضاف به علـّت هو معلول  .شـود ل نمـي تعقّ
پس آنچه اصل قرار داده بوديم [و مفروض گرفتـه  

» بوديم] در علت و معلول بودنِ شـيء فسـخ شـد   
  ).50: 1360 (صدرالدين شيرازي،

علـت و معلـول   توان گفت كه مياختصار  به
كـه مـا بـا    اسـت  استوار باور دانستنِ اشياء بر اين 

رنـد  ق دانفسه تحقّي مواجه هستيم كه فيهايكثرت
 كـه بـا بررسـي   حـال آن باشند؛ مياز هم متمايز و 
بـا چنـين    ،در ميـان اشـياء   ت روشن شـد كـه  علي

  مواجه نيستيم.حقيقتي 
بـا ايـن    كه با پيش رفتن مطابقآننكتة نهايي 

ه علـت  سير استدلالي، ما با تعريف جديدي از آنچ
ما  شويم؛ يعني فهمانگاشتيم مواجه ميمعلول ميو 

؛ و به عبارت بهتر، شوداز واقع به مرور عوض مي
، ناميماول و دوم، علل و معاليل مي آنچه در مرحلة

 ـ ر ديگـري از سوم با تصـو  در مرحلة رو هآن روب

بـه صـراحت    ،در اين عبـارت  ،كه صدرا شويممي
  كرده است:بازگو 

حقيقتـي   ،چه بالذات معلـول اسـت  ، آناز اين پس«
كه مضاف و لاحق است ندارد و معنايي غير از اين

كه ذاتي داشته بدونِ اين ،جز اثر و تابع بودن ندارد
بـه آن   ،يعني اثر و تابع بـودن  ،باشد كه اين معاني

طور كه علت افاضه كننده نيز  همان ؛دنعارض باش
گاه بـودن و مـورد   مطلقاً همان اصل و مبدأ و تكيه

الدين (صدر» تبعيت بودن، عين ذات او خواهد بود
  ).300 :2، ج1981شيرازي، 

، در مرتبة به اين ترتيب روشن شد كه ممكن
نفسـه و نـه   نه فـي يست، خود اصلاً موجود ن ذات
، ممكـن  هـو  بلكـه ممكـن بمـا    و نه لنفسه؛ه بنفس

ل دارد كه همانـا  اعتباري نسبت به مبدأ او وجودي
نفسـه بنفسـه لنفسـه    واجب بالذات و موجـود فـي  

  ).33-32 :1354(صدرالدين شيرازي، است 
   گيرينتيجه
پيشـنهادي   طور كه بر اساس الگـوي  همان ،صدرا
بـاب   شد، در سه مرحله، سه موضع دربيني ميپيش
ابتدا در بعضي از عبارات  ،اخذ كرده است. او عليت

تي را بـه  پيشين تجليل كرده و علي خود، از حكماي
 ملازمبا نگاه ماهوي هر چند كه دهد ميها نسبت آن

 ـ چه به صـورت از معاليل  اما تحققّ لنفسه را  ؛است
نفـي  ــ   ، چـه عـرضَ  متعارف جوهر شمرده شوند

رابطـي   معاليـل داراي وجـود  ، در اين نگـاه  .كندمي
غيـر   ،با اين نگاه ،ديگر ؛ به عبارتشوندشناخته مي

ديگــري  لنفســه ، موجــوداز وجــود مســتقل حــقّ
كـه  اين رغمعلي ،نخواهيم داشت و ديگر موجودات

وجودشـان لغيـره   اما نفسه برخوردارند، في از وجود
بـين و مـاهوي   از نگاه كثـرت ، كه است. اين موضع

ديـده  در بسـياري از عبـارات صـدرا     ،خيزدميبر
، از آن نگـاه  . البته روشن است كه اين نگـاه شودمي

معاليل را در صـورتي كـه جـوهر     ماهوي كه وجود
كنـد، بـه نگـاه    لنفسه معرفي مي ، داراي وجودباشند
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تر شده است. بـه هـر   بين و وجودي نزديكوحدت
اول، صدرا از چنين  رسد در مرحلة، به نظر ميحال

 بهــره بــرده اســت، كــه در انتهــاي طيــفي موضــع
ند و در سـت بر نگاه ماهوي مبتني ه كهاست نظرياتي 
  .قرار داردورود به نگاه وجودي  آستانة

كرده است كـه  صدرا تصريح  ،دوم در مرحلة
 ـ موفق شده از نگاه ه بـه  پيشين فراتر رود و با توج

توانسـته   ،موجودات يافته دركي كه از وجود فقري
ة معاليـل  هم ـتحققّ به اين مهم دست يابد كه است 
ان هم ،رابط است. در اين نگاه ق وجودتحقّ از سنخ

 تـوان و نمـي رد مسـتقل نـدا   گونه كه حرف، وجود
، آن معنـاي  ، بلكـه انتزاع كرد از آنمعناي مستقلي 
ه نهفتـه اسـت، از معاليـل نيـز     جمل در ديگر اركان

هـا در  آن شـود و وجـود  نفسه نفـي مـي  في وجود
  شود.در نظر گرفته ميخلال وجود مستقل 

در اي كـه  نظريـه مبتني بر اين نگاه، به عنوان 
ملاصدرا عليـت را  نگاه وجودي نهفته است،  پايان
يابد و دهد و به تشأن راه ميبررسي قرار مي مورد

رسـد  به نظر مـي  .كندبه اين مطلب تصريح نيز مي
را شـكل   نظر، نظرية صدرا در مرحلة سوماين كه 
اثنينيتـي   يابي به اين مرحلـه، اساسـاً  با راه دهد.مي

مانـد  معاليل برقرار نمي بين وجود مستقل و وجود
تـأثير و  ارتبـاط و   ،ترين نحويبه رقيقنظر، و اين 

ري را كه بـين وجـود و شـئون و ظهـورات او     تأثّ
در بحث  ،ترتيب يندب .كندمطرح مي برقرار است،

شـويم  مواجه مـي صدرا  سوي با سه نظر ازعليت 
اي خـاص از عـوالم   كه هر كدام را با نظر به مرتبه

را تأييـدي بـر    تـوان ايـن تحليـل   ارائه كرده؛ و مي
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